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ایت همسر پدرش به کلانتری رفته بود، گفت پدر ما اکنون در بیمارستان روانکه با ش مرد جوان
بستری است.

مرد ۳۵ سالهای که در پ شایت همسر افغانستان پدرش به کلانتری گلشهر مشهد رفته بود، درباره
ماجرای عجیب ازدواج پدرش گفت: پدرم اگرچه از چندین دهه قبل دچار بیماری اعصاب و روان شد،

اما باز هم حال خوب داشت و از کسبه متعهد در بازار بود.

او طوری با آبرو زندگ مکرد که همه بازاریان به او احترام مگذاشتند و حت واسطه ازدواج جوانها
مشد. با وجود این، مشلات ما از روزی آغاز شد که پزشان متخصص بر بیماری سرطان مادرم مهر
تایید زدند. ما خیل تلاش کردیم بیماری مادرم درمان شود، ول متاسفانه حدود ۲ سال قبل او بر اثر
عوارض ناش از همین بیماری صعبالعلاج از دنیا رفت و در این شرایط بیماری عصب پدرم نیز شدت

گرفت.

بعد از مرگ مادرم بهکل رفتارهای پدرم تغییر کرد و به مردی پرخاشر تبدیل شد. همه سع مکردیم به
پــدرم رســیدگ کنیــم و او را از ایــن شرایــط خطرنــاک نجــات بــدهیم. عمههــایم شبــانهروز از او مراقبــت

مکردند. خلاصه تمام خانواده و فامیل بسیج شدیم تا به پدرم کم کنیم.

در همین روزها بود که تصمیم گرفتیم همسری برای پدرمان انتخاب کنیم تا هم از او مراقبت کند و هم
همراه و همدل او باشد. چند نفری را اطرافیان معرف کردند، ول پدرم قبول نرد تا اینه روزی ی از
دوستان پدرم زن تبعه خارج (افغانستان) را معرف کرد که هیچگونه مدرک شناسای نداشت. آن زن

۴۵ ساله مدع بود مجرد است و هیچکس را در ایران ندارد.

پدرم با این زن ازدواج کرد، اما هنوز ی ماه از این ماجرا نذشته بود که او پیغام داد باردار شده است.
خیل تعجب کردیم، چون پدرم از مدتها قبل در این زمینه مشل داشت. چند روز بعد هم زن جوان
ری با ما تماس گرفت و ادعا کرد دختر همسر پدرم است و در ایران به همراه دو فرزندش زندگدی

مکند.

آن زن جوان ماجراهای عجیب دیری هم بازگو کرد و گفت پدرم مادرمان را به صورت زبان طلاق
داده بود و فر مکرد که دوباره به زندگ مشترک باز مگردد، ول هنام که فهمید او در ایران

ازدواج کرده است بهشدت بیمار شد و ۲ روز بعد در بیمارستان جان سپرد.
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از سوی دیر، پدرم هم وقت ماجراهای تلخ و دردناک را شنید بسیار افسرده و ناراحت شد و گفت دیر
نمخواهد با آن زن تبعه خارج زندگ کند. پدرم عذاب وجدان گرفته بود و بهشدت رنج م کشید. به
همین دلیل هم نزد همان عاقدی رفتیم که آن زن را به عقد موقت پدرم درآورده بود و خطبه طلاق را

جاری کردیم.

ول حال پدرم هر روز بدتر مشد و بیماری اعصاب و روانش به مرز خطرناک رسید. به همین خاطر او
را به مرکز روانپزش بردیم و در بیمارستان بستری کردیم. حالا هم همسر او ادعا مکند که ما پدرمان
را مخف کردهایم و شوهرش گم شده است، در حال که پدرم وقت او را مبیند بهشدت عصب مشود

و حالش رو به وخامت مرود.
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